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یا قید  عقد الوضعبررسی تطبیقی وجود حمل در ناحیه 
 موضوع

 1سيد محمد مرويان حسيني
 
 

 چکیده
ه های حکمت متعالیه در پاسخ ب، یکی از رهیافت«حمل اولی و شایع»

است. در استعمال های فلسفی به تحلیلی منطقی اشکالات گزارهابهامات و 
این دو حمل تا قبل از مرحوم مظفر، شیوه واحدی رعایت شده است؛ اما ایشان 

این دو حمل را در معنایی دیگر مضاف بر استعمالات « المنطق»در کتاب 
اثر بسزایی در  اند. ترکیب دو معنای حمل اولی و شایع،گذشته، به کار برده

ها، با دارد. در این مقاله ضمن بازخوانی برخی دیدگاه ادراک و فهم مسائل
روشی تطبیقی میان دو نگاه، نظریه مرحوم مظفر در جهت عقد الوضع خواندن 
یا به قید قضیه خواندن حمل اولی و شایع، تبیین شده است. سپس اشکالی به 

از تحلیل معنای حمل اولی و  وجود حمل در ناحیه موضوع مطرح شده و پس
 شایع، تلاش شده است پاسخی بر آن اشکال بیان شود. 

 

حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی، حمل در عقد الوضع،  كليدواژه:
 مرحوم مظفر

 

                                                                                                         
   مدرسه علمیه عالی نواب.  3و2پژوه سطح . دانش1
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 مقدمه

 آن ضرورت و مسئله تبیین
گرچه بحث از وجود ذهنی در بین متأخرین فلاسفه اسلامی شایع است؛ 

ون شیخ الرئیس، بهمنیار و نیز شیخ اشراق، اشاراتی به این اما  قدمایی چ
آمدن حکمت همچنین قبل از پدید. (50: ۱۳۹۵ ،یی)طباطبااند موضوع داشته

متعالیه، به موجب مفروض دانستن ادراک انسان از عالم واقع در فلسفه مشاء و 
گونه که در حکمت اشراق، بحث مفهوم و مصداق و نیز آثار و لوازم هر یک، آن

ی نشده بود؛ اما با بررسی وجود و ماهیت و متعالیه مورد توجه واقع شد، واکاو
بحث از اصالت هر یک، مباحث جدیدی در تبیین مفهوم و انتزاع آن از 

 .(1381 و 1376)ن.ک: میرداماد، مصداق مطرح گردید 
کار گیری صحیح  مفهوم ، به هیحکمت متعالهای ترین رهیافتیکی از مهم
وجود ذهنی و معدوم  مسئلهتبع، دوری از خلط آن دو است. و مصداق و به

اولی ذاتی و  مطلق، ازجمله مباحثی است که صدرالمتألهین به برکت حمل
)صدرالدی  شایع صناعی در تمایز حاکی و محکی عنه، پاسخ داده است 

در فلسفه  عیو شا یحمل اول گاهیجابنابراین  ؛(1/309 :1981 ،شیرازى
 نیانکار است. آنچه در ا رقابلیغ یامر ،هیتعالخصوصاً حکمت م یاسلام

 اتینظر یقیتطب یپاسخ آن با بررس انیاشکال و ب کیطرح  شود،یمقاله ذکر م
 . است شده ادی

توان به با بررسی نظرات شارحان حکمت متعالیه در این بخش، می
یافت که به تعارضاتی ظاهری در تطبیق حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، دست

پیشه، این امر ناشی از غفلت معنای دو اصطلاح مذکور ه حجتی و زراعتعقید
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؛ به (34 :۱۳۹۰پیشه، )حجتی و زراعتو عدم توجه به اشتراک لفظی، است 
 فرمایند:می« بدایة الحکمة»طور مثال مرحوم علامه طباطبایی در 

 و عن ه، ریخب  لا و الأولي بالحمل مطلق معدوم المطلق، المعدوم و»
 بالحم ل الذهنی ة، الموج ودات م ن موج ود ب ل مطلق بمعدوم لیس

 طباطب ایی،) «تن اقض ف لا عن ه الإخب ار بعدم عنه یخبر لذا و الشائع،
۱۴۳۳ :184). 

خلاف این قضیه را صادق  باب نیدر هم، «نهایة الحکمة»اما ایشان در 
 اند:دانسته و نوشته

ر لا الشائع بالحمل المطلق المعدوم» لي   وبالحمل ، عنه یُخب  ر الُاو   یُخب 
ه عنه ر لا بأن   .(35 :۱۴۳۳ طباطبایی،) «عنه یُخب 

برای حل چنین تعارضاتی، مقالات متعددی در تبیین معنای حمل اولی 
1است. برخی حملی اولی و شایعذاتی و شایع صناعی نوشته شده را در دو   

 (51 :1405)مصباح یزدی، ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل، تفکیک نموده 
 موضوع دیاز عقد الوضع و ق کی، هر دیدگاه پیشین بامخالفت  و برخی دیگر به

 .(61: 1384 ،یو انوار یالله تی)آ اندکردهاستعمال  یگرید یجاه ب را
ین دو حمل را به قید موضوع و در مقام تحلیل و تبیین، ا یادر مقاله نیهمچن

اند های قید موضوع با عقد الوضع را متذکر شدهو تفاوت گزاره بیان کرده
  .(36 :1390پیشه، )حجتی و زراعت

                                                                                                         
اسكت نكه حمكل بكدون واسكطه در « حل اولی ذاتكی»، «حمل اولی»مراد از تعبیر  .1

 است.« شایع صنِاعی»، «مل شایعح»عروض و همچنی  مراد از 
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گرچه پس از مطالعه چنین مقالاتی، مسائل و ابهامات متعددی پیش 
بسنده  مسئلهه یک آید، اما از آنجایی که نگارنده توانایی محدودی دارد، بمی
گردد، این است که آیا تعبیر شود. سؤال اساسی که در این مجال مطرح میمی

به قید موضوع، « حمل»در ناحیه عقد الوضع و حتی به تعبیری « حمل»
صحیح و معتبر است یا خیر؟ آیا عقد الوضع، دارای یک نسبتی است و در آن 

 پذیرد یا خیر؟ حملی صورت می
 

 تحقیق روش و پیشینه
ر رابطه با حمل اولی و شایع، مقالات بسیاری نوشته شده است تا زوایا د -

 و ابعاد این گونه حمل را تحلیل و تبیین نماید؛ ازجمله: 
 عیو شا یذات یاول یدر باب حمل ها ،دو قول به ظاهر متناقض یررسب -
 (۱۳۸۴للهی و انواری، ا)آیت یصناع
 (۱۳۸۸)ابوترابی،  یصناع عیو حمل شا یاول یحمل ذات یستیچ -
دوم به  یمعنا یموضوع و فروکاه دیو به ق هیضق دیه قیع بو شا یمل اولح -
 (الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، اول یمعنا

 (الف۱۳۸۹، فلاحی و ابطحی) عیو شا ینادرست حمل اول یاربردهاک -
)حجتی و  گزاره دیموضوع و ق دیبه عنوان ق عیو حمل شا یمل اولح -

 (۱۳۹۰پیشه، زراعت
و حمل  یکانت با حمل اول یبیو ترک یلیتحل یایقضا یقیتطب یررسب -

 (1391)سروش و صانعی،  یزدیدر نظر علامه مصباح  عیشا
ملاصدرا  دگاهیاز د یصناع عیو حمل شا یذات یحمل اول یقیطالعه تطبم -

 (الف۱۳۹۳)قاضی و موحد،  ییو علامه طباطبا
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 (1396)فیاضی،  عیو شا یحمل اول زی(: تما4سخن استاد ) یاپ -
در حل  یصناع عیو حمل شا یذات یحمل اول انیم زیتما یبرا ینیگزیجا -

 (1398، اصلانی) یمعضلات فلسف
، مسئلهچنان که پرواضح است در هر یک از این مقالات به موجب تبیین 

اساسی این مقاله  مسئلهخود حمل اولی و شایع بررسی و اشاراتی تلویحاً به 
شده؛ اما پاسخ صریح و روشنی داده نشده است. در این مقاله پس از ذکر 

 طرح  یاشکالمقدماتی در واکاوی معنای حمل و تعریف حمل اولی و شایع، 
ی به تبیین معنای مقالات و منابع منطق یبرخ انیم یقیتطب یبا بررسو پس از آن 

شود و در نهایت پاسخ آن به قید موضوع پرداخته می« حمل»عقد الوضع و 
 خواهد گردید. انیب _ به حول و قوه الهی_ اشکال 

 
 واكاوی معنای حمل و اقسام آن .1

 تعریف حمل .1.1

ق، به واسطه تأثیر بسزایی که در ادراک و تحلیل در منط« حمل»و « قضیه»
شود، بسیار مهم است. به انسان از واقع دارد و در علم تصدیقی او منعکس می

 توان رابطه بین اشیاء را تشخیص داد. می« حمل»کمک 
حمل »به طور کلی، دو معنای متفاوت دارد و مشترک لفظی بین « حمل»

 :1403اب  سینا، ؛ 18 :۱۳۶۷)طوسی، است « حمل اشتقاق»و « مواطات

« حمل هو هو»یا « حمل مواطات». آنچه در دانش منطق، معتبر است، (31
؛ 18 :۱367)طوسی،   به همین معنا است« حمل»اطلاق در تعبیر واژه  بوده و

شود، . حملی که در آن محمول به موضوع نسبت داده (32 :1403اب  سینا، 
همانی میان این ان موضوع باشد؛ یعنی یک رابطه اینبه طوری که محمول هم
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است. درصورتی که محمول به موضوع « حمل مواطات»دو برقرار باشد، 
حمل »نسبت داده شود؛ اما برای برقراری این نسبت نیازمند واسطه گری باشد، 

1است.« ذو هو»یا « اشتقاق الرئیس در توضیح مختصر این دو معنا در شیخ 
 ست:شفاء نوشته ا

 الإنسان فإن   إنسان؛ زید: کقولك مواطأة، حمل: وجهین علی الحمل و»
 «بالقیاس البیاض کحال اشتقاق، حمل و المواطاة و بالحقیقة زید علی محمول

 . (31: ۱۴۰۳ سینا، ابن ؛18: ۱۳۶۷ نصیر الدین طوسی،)
در تبیین مرز دقیق این دو حمل، اقوال متعددی مطرح است که مجال 

آنچه ما برای ادامه ؛ اما (۱۳۸۶)ن.ک: ملکیان، تسی آن در این مقاله نیسبرر
بحث نیازمند هستیم، تفکیک و توجه به اشتراک لفظی میان این دو حمل 

 است. 
2نطقیلازم به ذکر است که در حمل م لزوماً باید یک جهت اتحاد و یک  

؛ 102 :۱۳۶۳)شیرازی، جهت اختلاف باشد تا حمل فایده داشته باشد
؛ چرا که تا حمل هوهویت و اتحاد میان مفاهیم را (390 /2 :۱۳۶۹ ،یسبزوار

ای انجام داد یسهتوان میان ماهیاتی که مثار کثرت هستند، مقابرقرار نکند، نمی
از عوارض وحدت و اتحاد حمل مواطات لذا  ؛(۱۳۹۳)ن.ک: قاضی و موحد، 

 :۱۳۶۶)شیرازی، بوده و اتحاد نیز از عوارض وجود است و با آن تساوق دارد
همچنان که وحدت از عوارض وجود است، غیریت از عوارض کثرت . (103

شود؛ چه این وجود است و تنها از مجرای وجود است که اتحاد حاصل می

                                                                                                         
 و ذلككككك الكهككككو و ذا ذو سكمككككة و بالمكواركاة و الاشكتكقكاق فكه .1

 .(390 :1369)سبزواری، هادی ب  مهدی، 
ر ، مطلكق ذككر شكد، بك«حمكل»همان رور كه ذكر شد، در ای  مقاله نیز هكر گكاه  .2
 كند؛ یعنی حمل منطقی دلالت می«حمل موارات»
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ی؛ یعنی چه در ذهن این اتحاد را برقرار کند، چه در ذهنی باشد، چه خارج
. حمل در اصل، مناط وحدت و یگانگی بین (92 /2 :۱۹۸۱، شیرازی)خارج

خاص خود را دارند، دو مفهوم متغایر است. مفاهیم از آن حیث که حد و مرز 
)زنوزی، سازد ها وحدت برقرار میمغایرند و این حمل است که میان آن

۱۳۷۸: 2/ 35).  
سام براساس اینکه اتحاد میان موضوع و محمول به چه کیفیتی باشد، اق

 یبرا زین یگرید ماتیگرچه تقس ؛(60 :۱۳۶۴، )شهابیحمل متفاوت است 
در ادامه به اقسامی که با بحث  (185 :۱۴۳۳ ،یی)طباطباحمل، مطرح است 

  مرتبط است، پرداخته و از مابقی اقسام، حرفی به میان نخواهد آمد.
 

 معانی حمل اولی و شایع  .1.2

صداقی آن دو باشد؛ یعنی اگر اتحاد میان موضوع و محمول در وجود م
حمل »یا « حمل شایع»مصداقاً در یک مورد اجتماع داشته باشند، این اتحاد، 

اما اگر مضاف بر این اتحاد  ؛(175 :۱۳۶۲)شیرازی، شود نامیده می« متعارف
را وجودی مصداقی، اتحاد مفهومی ذهنی نیز وجود داشته باشد، این اتحاد 

 /1 :۱۹۸۱، شیرازی)نامند می« حمل غیر متعارف»یا « حمل اولی ذاتی»
286-302) . 

ای را البته علامه مصباح در بیان تفاوت وحدت و اتحاد، ذیل این بحث نکته
 فرمایند:گوشزد می

 در یكا خارج در محمول و موضود اتحاد شایع، حمل مضمون»

 و بكوده شكود،می تلقكی خكارج منزله به كه ذه  ترپایی  مرتبه

 در امكا. باشكد حقیقكی و عینكی امری باید وحدت، ملاک ربعاً



 قیرح
 

 

 

 

48 

 تككردقیككق تعبیككری بككه یككا اتحككاد از سككخ  اولككی، ذاتككی حمككل

 حتكی و مصكداق خكارجی وجكود و اسكت مفاهیم «همانیای »

 در. نیسكت ملاحظه مورد اصلاً قضیه، در موجود مفاهیم وجود

 «اسكت ككافی حمكل، در مفكاهیم همكانیای  و اتحاد تنها اینجا

  .(1/249: 1393 یزدی، مصباح)

)زنوزی، است حمل اولی و شایع مذکور، یکی از اقسام حمل مواطات 
)فلاحی و ابطحی، « به قید قضیه»که امروزه از آن در مقالات،  (2/41: ۱۳۷۸
؛ (57 :۱۳۸۴اللهی و انواری، )آیت شودیاد می« عقد الحمل»یا  (7 :۱۳۸۹

اما مضاف بر این معنا، مرحوم مظفر، حمل اولی و شایع را در باب تصورات، 
کند متفاوت و در معنایی دیگر مطرح می  یابه گونه« عنوان و معنون»ذیل 

عقد »یا در نگاهی دیگر، « قید موضوع به »که از آن  (78 :۱۳۸۰)مظفر، 
  (۱۳۹۰ پیشه،زراعت؛ ۱۳۹۸)ن.ک: اصلانی،  شود.یاد می« الوضع
اعم از ذهن و  تواندیتوجه داشت که مصداق متوضیح بحث، باید در 

 یبلکه هر وجود ذهن؛ ستین یوجود خارج یبه معنا خارج باشد و صرفاً 
واحد از  یقع شود. درواقع وجودوا ،مصداق خود مفهوم همان وجود تواندیم

 یگرتیحکا تیثیمعنا، اگر ح نیبد .مصداق است یثیمفهوم و از ح یثیح
آن نشانه  تیتطابق و فرد تیثیاگر ح و نشانه گرفته شود، نقش آن مفهوم بوده

 دیق ،یو جزئ یمفهوم کل فیلذا است که در تعر؛ رود، مصداق خواهد بود
چرا که  ؛خوانده شده است یمفهوم کل ،زینالباری شریکبالفرض مطرح شده و 
کند، یم یگرتیاز آن جهت که حکا یالباریکشر یفرض و صورت جعل

 شود،یاست و از آن جهت که خود مدلول و فرد واقع م یالبارکیمفهوم شر
 ،اکنون اگر مفهوم را در ذهن .(71 :۱۳۸۰)مظفر، است  یالبارکیمصداق شر



 

 

یق
رح

 
  

49 

 

نکند! بلکه  تیمعنا که حکا نینه به ا م،یکنلحاظ  یگرتیبدون جنبه حکا
به حکم  یمرحوم سبزوار ریبه تعب م؛یریبگ هدیآن را ناد یگرتیحکا تیثیح

بدون نظر به  صرفاً  ،مفهوم نیهم هو حکم را ب -لا عدم الاعتبار ،اعتبار العدم
 داشت. میموضوع خواه دیبه ق «یحمل اول» م،ینسبت ده قش،یمصاد

وم مظفر، در بعضی قضایا، محکوم علیه مفاهیمی هستند براساس نظر مرح
که اشاره به مصادیق دارند و فانی در آن مصادیق هستند؛ اما گاهی همان 

ای به مصادیق داشته مفاهیم، بدون آنکه همانند یک آیینه عمل کنند و اشاره
؛ بنابراین اگر (73 :۱۳۸۰)مظفر، شوند باشند، در قضایایی موضوع واقع می

محمول به مفهوم موضوع نسبت داده شود؛ یعنی محکوم علیه، مفهوم موضوع 
است؛ اما اگر مراد از موضوع، مصادیق آن باشد، « حمل اولی»باشد، حمل، 

حیح، در معنای دوم است؛ لذا برای تشخیص ص« حمل شایع»حمل، 
را اضافه کرد. اگر مراد از نسبت « مصادیق»بایست قبل از موضوع، واژه می

اما « حمل شایع»محمول به موضوع، با در نظر گرفتن مصادیق موضوع، باشد، 
به موضوع اضافه شود و اراده شده « مفهوم»، واژه «مصادیق»اگر به جای واژه 

خواهد « حمل اولی»نسبت داده شود،  باشد که محمول، به آن مفهوم موضوع،
 بود.

در دو بخش از کتاب  ع،یو شا یاول یعلامه مظفر به حمل حیپس از تصر
هر  یک دید گاه این است که است. دهیمطرح گرد یمتعدد اتیالنمطق، نظر

و  (1/62 :۱۳۹۳)مصباح یزدی، دو کاربرد متفاوت داشته  ،دو حملیک از این 
رود ر می، به کاعقد الوضع و عقد الحمل هیدو ناحقضیه محصوره در در 

. بدین صورت، هر قضیه، دو حمل در دو (236 :۱۳۶۴، محمود، )شهابی
ناحیه خواهد داشت که صحت و سقم آن به حسب ایجاب و سلب متفاوت 

 خواهد بود. توضیح و تفصیل این مطلب خواهد آمد.
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در عین حال، برخی دیگر، معنای دوم را صرفاً یک تفکیک مفهومی _ 
ح گونه تعبیر، استعمال لفظ در خارج از اصطلاند اینمصداقی دانسته و معتقد

باشد؛ لذا خود است؛ چرا که این تفکیک، بالذات وصف تصوری موضوع می
کند به خلاف معنای می« العنوان و المعنون»است که مرحوم مظفر تعبیر به 

 .  (36 :۱۳۹۰،پیشهزراعت )حجتی واول، که حقیقتاً وصف حمل و گزاره است
برخی با استفاده از طرح ارزش قضایای محصوره و نفی قضایای طبیعیه و 

الوضع را به کلی  شخصیه در منطق، تلاش کردند حمل اولی و شایع در عقد
مردود شمرده و غیرقابل طرح بدانند. اینان با استناد به اینکه، قضیه طبیعیه بدون 

کند؛ در حالی که در واقع، طبایع ملاحظه افراد بوده و بر طبیعت حکم می
، ۱۳۲۸)ابن سینا، درضمن افراد موجود بوده و خود به خود تحققی ندارند 

، قضایای طبیعیه را که مصداق حمل اولی در عقد الوضع، هستند، (13
 .(19 :۱۳۸۴)آیت اللهی و انواری، اند غیرمنطقی خوانده

توان نسبت این دو معنا را عموم بندی دیدگاه مرحوم مظفر، میدر جمع
و در نمودار زیر  (7 :الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، خصوص من وجه دانست 

 نمایش داد:

 
اسخ آن و ما در این مقاله به دنبال پ شودیم یلیتحل چنینکه به  یاشکال
 یدارد و نسبت انیجر یعقد الوضع، حمل هیدر ناح ایاست که آ نیاهستیم، 



 

 

یق
رح

 
  

51 

 

مرحوم  نکهیاز ا غفار ایشده است؟ آ عیشا ای یبه حمل اول ریبرقرار است که تعب
  ر؟یخ ااست یداشته  یحیصح انیمظفر از اصطلاح قوم خارج شده، ب

گونه ت و اینتوان از قاعده فرعیت کمک گرفدر پاسخ به این سؤال، می
ای که در آن حملی صورت گرفته باشد، لاجرم مرکبه تبیین نمود که هر قضیه

شود بایست موضوع آن موجود باشد ولو به وجود ذهنی؛ لذا هرگاه گفته میمی
هر انسان موجود، »شود که ، چنین تحلیل می«انسان، حیوان ناطق است»

انسان راه رونده »و نیز در مثال  «مفهوماً، با حیوان ناطق، اتحاد مفهومی دارد
هر انسان موجود مصداقاً، با راه رونده اتحاد مصداقی »شود ، گفته می«است

 «.دارد
در تبیین پاسخ مذکور، باید متذکر شد این مطلب، پاسخ ابتدایی نگارنده 
بوده؛ اما پس از مطالعه بیشتر و فحص در آثار صدرالمتألهین، به بطلان آن در 

ی حمل اولی در عقد الحمل پی برده شد؛ چرا که خصوص قضایا
صدرالمتألیهن در تعلیقات خود، سه مورد را از حکم به ضرورت وجود 

ای دیگر درصدد ؛ لذا به گونه(۱۳۹۴ ،)ن.ک: شیرازی کندموضوع، استثنا می
 طرح پاسخ یا پذیرش اشکال برآمده و منابع مختلفی بررسی شد.

 
 یع در قضایای منطقیتطبیق حمل اولی و شا .2

با توجه به نمودار تعریف هر یک از دو حمل در دو ناحیه، در تحلیل هر 
طوری که یکی در بایست دو حمل اولی و شایع یافت شود؛ بهقضیه مرکبه می

ناحیه عقد الوضع و دیگری در ناحیه عقد الحمل باشد؛ یعنی چنین خواهد بود 
هر »، باید این گزاره تحلیل شود به «هر الف، ب است»شود که هرگاه گفته می

؛ لذا به حصر «به حمل اولی یا شایع-ب است  -به حمل اولی یا شایع-الف 
 گونه خواهد بود. عقلی، برحسب ایجاب، چهار حالت و بالعکس نیز همین
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به حمل اولی؛ انسان حیوان ناطق است؛  -ب است  -به حمل اولی -الف 
 ، اتحاد مفهومی دارد.یعنی مفهوم انسان با حیوان ناطق

به حمل شایع؛ انسان نوع است؛ یعنی  -ب است  -به حمل اولی -الف 
 مفهوم انسان، مصداق ذهنی نوع است.

به حمل اولی؛ مثال ندارد و تصوراً  -ب است  -به حمل شایع  -الف 
 محال است که مصداق چیزی، اتحاد مفهومی با چیز دیگری داشته باشد.

رونده است؛ به حمل شایع؛ انسان راه -ب است  -به حمل شایع  -الف 
 یعنی مصادیق انسان، مصداق راه رونده هستند.

لازم به ذکر است آنچه بیان شد، فارغ از صادق یا کاذب بودن قضیه بوده و 
اللهی و انواری است؛ چرا که اینان معتقدند، کذب غیر از نظر آقایان آیت

لقضیه، یعنی عدم تحقق قضیه است ای با این ترکیب به معنای عدم اقضیه
که ما معتقدیم قضیه، شکل حالیدر؛ (۱۳۸۴)ن.ک: آیت اللهی و انواری: 

 گرفته؛ اما با واقع مطابقت پیدا نکرده است.
با بیانی دیگر نسبت به حمل شایع در ناحیه عقد الوضع، بخشی از سؤال 

، اگر به «رونده استانسان، راه»شود. قضیه اساسی این مقاله پاسخ داده می
و با نظر به حمل شایع عقد الوضعی آن را تحلیل کنیم، چنین معنا  درستی

رونده است. اگر تبدیل را خواهد شد: هر موجودی که مصداق انسان است، راه
به این صورت، صحیح بدانیم، باید در ناحیه عقد الوضع به حمل شایع، واقعاً 

 .کنیم تحلیل چنین بتوانیم تا بدانیم محقق را حمل
 
 حمل اولی و شایع به قید موضوع یا عقد الوضعبررسی  .3

تعبیر حمل اولی و شایع به عقد الوضع در مقابل حمل اولی و شایع به قید 
موضوع، صرفاً اختلاف در بیان نیست، بلکه عقد الوضع و عقد الحمل صرفاً 
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که اگر ؛ درحالی(236 :۱۳۶۴،)شهابیدر قضایای محصوره قابل طرح است 
توان این تفکیک مفهومی_ ، می«به قید موضوع»بگوییم حمل اولی و شایع 

)حجتی و مصداقی را در تمام قضایا حتی در قضایای طبیعیه نیز جاری بدانیم. 
همین است که « به قید موضوع». بنابراین مزیت (36 :۱۳۹۰پیشه، زراعت

توان در که عقد الحمل و عقد الوضع را نمیشمولیت و فراگیری دارد؛ درحالی
 طبیعیه مطرح کرد. قضیه

توان قضایای طبیعیه را از این شود که آیا نمیالبته سؤالی دیگر مطرح می
گونه که پرواضح است، حیث به قضایای محصوره رجوع داد؟ قطعاً، همان

قضایای محصوره غیر از طبیعیه است؛ اما اگر همانند برخی قائل شویم که 
به قید موضوع، همان قضایای طبیعیه هستند، همانی قضایای حمل اولی این

است که  توان اثبات کرد هر قضیه طبیعیه، معادل یک قضیه محصورهمی
به این . (11/21 :الف۱۳۸۹)فلاحی و ابطحی، عقدالوضع آن حمل اولی است 

، یعنی انسان به حمل اولی نوع «انسان نوع است»صورت که، قضیه طبیعیه 
توان ل شایع یا به تعبیری مفهوم انسان، مصداق نوع است. پس میاست به حم

هر مفهومی که انسان است، مصداق نوع »گونه تبدیل کرد به این گزاره را این
 «. است

بنا بر آنچه گذشت هر یک از قضایای شخصیه و مهمله که در حکم 
محصوره است، طبیعیه که به محصوره قابل تبدیل است و خود قضایای 

توان در همان بخش اولیه وره در ناحیه موضوع، عقد الوضع دارند و میمحص
 ای دیگر استنباط کرد. قضیه نیز، به تحلیل عقل، قضیه

گونه البته در این میان، اشکالی مبنایی ممکن است طرح گردد که این
های برد؛ چرا که برخی معتقدند ملاک در تحلیل دادهها را زیر سؤال میتحلیل

ط آن. به تعبیری وقتی منطقی  در یک گزاره، نص آن گزاره است نه مستنب 
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توان نتیجه ، از موضوع که انسان است، نمی«انسان نوع است»گوییم: می
گرفت که مراد، هر مفهومی بوده است که انسان بر آن صدق کند؛ چرا که در 

که یها، مستند به یک استدلال باشند، درحالبایست تمام گزارهاین صورت می
: ک.ن)است فرق و تمایز میان گزاره و استدلال، به همین اراده و مقام بیان آن 

 بیشتری عقیده نگارنده، این مطلب، نیازمند بحث به. (۱۳۹۶ پیشه،زراعت
 گنجد.باشد؛ لذا در این مختصر نمیشناسی میاست که ناظر به مباحث زبان

بنابراین اگر بتوانیم هر طبیعیه به قید موضوع را به محصوره عقد الوضعی 
توانیم بگوییم حمل اولی و شایع در ناحیه عقد الوضع، واقعاً تبدیل کنیم، می

اراده شده باشد،  حمل است؛ چرا که اگر مفهوم موضوع یا مصداق موضوع،
 گونه تأویل نمود و قضیه پنهان آن را آشکار کرد. توان آن را اینمی

آقایان فلاحی و ابطحی در مقاله خویش، پا را فراتر از این مطلب نهاده و با 
منطق مرتبه دوم، ضمن بررسی معادل حمل اولی و شایع به قید موضوع و به قید 

اولی و شایع در عقد الوضع و عقد  قضیه، اثبات کرده که این دو با حمل
عرض بوده، در حقیقت دو اصطلاح نیستند و تفاوت ماهوی با هم الحمل، هم

الطرفین، ندارند. ایشان در پایان، قضایای محصوره را به چهار قسم اولی
همانی میان الطرفین و ترکیبی از این دو با فرض وجود بخشی از اینشایع

 .(24: ۱۳۸۹) فلاحی و ابطحی،  اندموضوع و محمول تقسیم کرده
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 گیرینتیجه
بعد از مرحوم مظفر، عملًا حمل اولی و شایع به اشتراک لفظی در دو معنا 

ها، این دو معنا خلط شده و منشأ مشکلاتی شود. در برخی دیدگاهاستعمال می
عنای اول و متعارف این دو حمل، به ترتیب عبارت است از اتحاد شده است. م

مفهومی و اتحاد مصداقی، میان موضوع و محمول که از آن به حمل اولی و 
شود. معنای دوم غیرمتعارف یاد می« به قید گزاره»یا « عقد الحمل»شایع در 

و اراده که مورد اشکال واقع شد، به ترتیب عبارت است از اراده مفهوم موضوع 
مصادیق موضوع. گرچه مرحوم مظفر در این مورد جعل اصطلاح نموده؛ اما 

 شود. اصل بحث وی در آثار حکمت متعالیه به راحتی یافت می
در این تحقیق، پس از گزارشی از تحلیل و بررسی معانی حمل اولی و شایع 

ای له، مسأ«به قید موضوع»یا « عقد الوضع»و نیز بازخوانی نسبت هر یک در 
طرح شد در صحت تعبیر مرحوم مظفر و تابعان وی به حمل، در ذیل بحث 

گاهی مراد از موضوع، مفهوم آن است و گاهی مراد، «. العنوان و المعنون»
مصادیق آن؛ به موجب تعبیر این معنا به حمل اولی و شایع اشکالی طرح 

اسخی داده گیرد؟ پشود که آیا حقیقتاً در ناحیه موضوع حملی صورت میمی
توان حمل اولی در عقد الوضع همانی باشد، میشد که اگر ملاک در حمل این

را در قضایای طبیعیه به قضایای محصوره تبدیل نمود و سپس به تحلیل عقلی، 
حملی در ناحیه موضوع فرض گرفت. در مابقی قضایا نیز اگر همین گونه به 

کل خواهد گرفت و قضیه محصوره رجوع داده شوند، حملی در موضوع ش
همه آن چیزهایی که الف هستند، ب به آنها نسبت داده »گونه است که این
؛ البته درصورتی که حمل اولی و شایع را به عقد الوضع نسبت دهیم، «شودمی

چنین تحلیلی موجه خواهد بود؛ اما اگر حمل اولی و شایع را به قید قضیه 
 بدانیم، مطلبی دیگر خواهد بود.
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